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وقتی ســارقان حرفه‌ای که به‌صورت سریالی به 
خانه‌ها دستبرد می‌زدند با زیرکی مرد طلافروشی 
لو رفتند و دستگیر شدند، مأموران دفترچه‌ای در 
مخفیگاه آنها کشف کردند که اسرار زیادی در آن 
پنهان بود. اســراری ازجمله راز دستبرد به خانه 
دختر یکی از مقامات بلندپایه دولت و یکی دیگر 
از مسئولان مطرح کشور. به گزارش همشهری، 
دی‌ماه پارســال دختر یکی از مقامات عالی‌رتبه 
به همراه همســرش به اداره پلیس رفت و گفت 
دزدان به خانه‌اش دستبرد زده‌اند. وی که در یکی 
از محله‌های شمال شرق تهران ساکن است، به 
مأموران گفت: به همراه خانواده‌ام به ســفر رفته 
بودیم و وقتی برگشتیم درها تخریب شده و دزدان 
به خانه دستبرد زده بودند. آنها علاوه بر آپارتمان 
ما به 2 واحد آپارتمان دیگری که در ساختمان بود 
دستبرد زده و لوازم قیمتی مانند پول، طلا و دلار 

را به سرقت برده بودند.

دستبرد به خانه یکی از مقامات
با ثبت این شکایت، پرونده‌ای در دادسرای ویژه 
سرقت تشکیل شــد و تیمی از مأموران پایگاه 
ســوم پلیس آگاهی تهران راهی محل سرقت 
شدند. شــواهد نشــان می‌داد که پشت پرده 
ماجرا، یک باند حرفه‌ای اســت که به شــکلی 

ماهرانه وارد خانه‌ها شده و پس از تخریب درها، 
نقشه سرقت‌هایشــان را اجرا کرده بودند. آنها 
صورت‌هایشان را پوشــانده بودند تا ردی به‌جا 
نگذارند. حتی هیچ اثر انگشتی از آنها در محل 
سرقت ثبت نشده بود و به‌نظر می‌رسید سارقان 
از دستکش استفاده کرده بودند. در شرایطی که 
تحقیقات برای شناسایی سارقان حرفه‌ای ادامه 
داشت، چندین شــکایت دیگر هم پیش روی 
تیم تحقیق قرار گرفت که نشان می‌داد دزدان 
به‌صورت سریالی به خانه‌ها دستبرد می‌زدند. در 
بین شاکیان، یک مقام دولتی دیگر وجود داشت 
که سارقان در نبود این مسئول دولتی و اعضای 
خانواده‌اش وارد خانه وی شده و اموال قیمتی را 

به سرقت برده بودند.
تحقیقــات در این پرونده به شــکل ویژه ادامه 

داشــت تا اینکه چند روز قبل اتفاقی افتاد که 
موجب دســتگیری دزدان تحت تعقیب شــد. 
ماجرا از این قرار بــود که یک نفر از ســارقان 
برای فروش طلاهای ســرقتی قــدم به یکی از 
طلافروشی‌های پایتخت گذاشته بود اما چون 
طلاها فاکتور خرید نداشــتند و جوان ســارق 
رفتاری مرموز داشت، طلافروش به او مشکوک 
شــد. او از خرید طلاها خودداری کرد و منتظر 
ماند تا جوان مشکوک از مغازه خارج شود. بعد او 
را تعقیب و شماره پلاک ماشین وی را یادداشت 
کرد. مرد طلافروش ســپس بــا پلیس تماس 
گرفت و آنچه اتفاق افتــاده بود را بازگو کرد. در 
این شرایط بود که مأموران پلیس پایتخت طرح 
مهار را اجرا کرده و با گشت‌زنی در خیابان‌های 
اطراف جوان مشکوک را دســتگیر کردند. در 

بازرسی از خودروی وی حدود نیم‌کیلو طلا به 
همراه پول، دلار و وســایل سرقتی کشف شد و 
متهم برای انجام تحقیــق به اداره پلیس انتقال 
یافت. اگرچه او اصرار داشت که بی‌گناه است و 
پلیس به اشتباه او را دستگیر کرده اما در ادامه 
تحقیقات مشخص شد که او یک مجرم سابقه‌دار 
است. وی بارها زندان را تجربه کرده و آخرین‌بار 
اواخر آذر‌ماه پارسال از زندان آزاد شده بود. متهم 
دستگیر‌شده وقتی با این مدارک و شواهد خود 
مواجه شد راز ســرقت‌های سریالی‌اش را فاش 
کرد. وی گفت که با همدستی 3نفر از دوستانش 
تاکنون به چندین خانه در شمال، شمال غرب و 

شمال شرق پایتخت دستبرد زده‌اند.

فهرست عجیب دزدان
با اعتراف این مــرد مأموران 2 متهــم دیگر را 
دستگیر کردند و در بازرســی از پاتوق آنها یک 
دفترچه یادداشت عجیب کشف شد که در آن 
سارقان جزئیات سرقت‌هایشان را مو‌به‌مو نوشته 
بودند. آنها از اواخر آذر‌ماه پارسال سرقت‌هایشان 
را در پایتخت آغــاز کرده بودند. در فهرســت 
عجیب دزدان، مشخصات و آدرس خانه دختر 
یکی از مقامات عالی‌رتبــه و همچنین یکی از 
مسئولان دولتی نیز نوشته شده و به این ترتیب 
مشخص شد که آنها همان دزدان تحت تعقیب 
هستند که به‌صورت سریالی به خانه‌ها دستبرد 
می‌زدند. تلاش برای دستگیری آخرین عضو این 

گروه ادامه دارد.

الهه فراهانیگزارش
روزنامه‌نگار

آمار قتل یک‌درصد بیشتر شد
رئیس پلیس آگاهی فراجــا از افزایش 
یک‌درصدی آمار قتل در کشور خبر داد و 
گفت: در زمان حاضر هیچ قاتل سریالی و 
حرفه‌ای که بخواهد با نقشه چند نفر را به 

قتل برساند در سطح کشور نداریم.
به گزارش همشهری، ســردار محمد قنبری، رئیس پلیس 
آگاهی فراجا گفت: اخبار مربوط به قتل به‌تازگی بیشــتر از 
سایر خبرها رسانه‌ای می‌شــوند. این در حالی است که در 
سال 1401افزایش اندکی در وقوع این جرم داشته‌ایم اما این 

افزایش زیاد نیست.
او ادامه داد: در سال 1401نسبت به سال 1400آمار مربوط به 
وقوع قتل یک درصد افزایش پیدا کرده است البته نکته مهم 
این است که اکثر پرونده‌های مربوط به قتل کشف می‌شوند.

رئیس پلیس آگاهی در پاسخ به این ســؤال که قتل‌هایی 
که در سطح کشــور روی می‌دهد مربوط به چه موضوعی 
می‌شوند، گفت: اکثر قتل‌ها مربوط به نزاع و درگیری است 
و برخی دیگر هم خانوادگی هســتند. در زمان حاضر قاتلی 
که بخواهد از قبل نقشه بکشد و چند نفر را با برنامه به قتل 
برســاند نداریم البته مــواردی داریم که در یــک خانواده 
درگیری به‌وجود آمده اســت و فردی چند نفــر را به قتل 
رسانده است اما این موضوع هم در لحظه رخ داده و با برنامه 

قبلی نبوده است.
ســردار قنبری در ادامه بــه آماری درخصــوص وقوع قتل 
پرداخــت و گفت: از 25اســفند ســال 1400تا هشــتم 
اردیبهشت‌ماه 1401تعداد 482قتل به وقوع پیوسته است 
اما در همین تاریخ یعنی از 25اســفند‌ماه 1401تا هشتم 
اردیبهشت‌ماه 1402تعداد 543قتل به وقوع پیوسته است 
یعنی در مجموع در این بازه زمانی 61نفر بیشتر از سال قبل 

به قتل رسیده‌اند.
رئیس پلیــس آگاهی فرماندهــی انتظامی کشــور تأکید 
کرد: در ایران آنطور که در ســایر کشورها قاتل زنجیره‌ای و 
سازمان‌یافته هســت، قاتل نداریم و اکثر قتل‌ها در لحظه و 

براساس درگیری رخ می‌دهد.
 

کشف جسد مرد گمشده در چاه 
200متری

تحقیقات برای یافتن مردی که از حدود یک‌ماه قبل به طرز 
عجیبی مفقود شده بود به کشف جسد او در چاهی 200متری 

و دستگیری قاتلش منجر شد.
به گزارش همشهری، روز 16فروردین امسال نزدیکان مردی 
44ساله به کلانتری 11بندرعباس رفتند و از مفقود شدن او 
خبر دادند. آنها گفتند که این مرد سوار بر خودرواش از خانه 
بیرون رفته و دیگر برنگشته و به تماس‌های تلفنی نیز جواب 
نمی‌دهد. بعد از انجام بررســی‌های اولیه و استعلام نام این 
مرد از مراکز درمانی و انتظامی تحقیقات وارد مرحله تازه‌ای 
شد و مأموران به بررســی فرضیه‌های دیگری ازجمله قتل 
پرداختند. اطلاعات اولیه حاکی از آن بود که مرد گمشــده 
سوار بر خودرواش از بندرعباس به‌سوی شهرستان بستک 
حرکت کرده؛ اما هنوز معلوم نبــود که او با چه نیتی به آنجا 
رفته و در بین راه به چه سرنوشتی دچار شده است. در همین 
حال معلوم شد که او از مدتی قبل با یکی از دوستانش دچار 
اختلاف مالی شده و ممکن است همین اختلاف منشا مفقود 
شــدن این مرد باشــد. هرچه تحقیقات ادامه پیدا می‌کرد 
کارآگاهــان به اطلاعات بیشــتری در این‌باره دســت پیدا 
می‌کردند تا اینکه پی بردند مرد گمشده به‌احتمال زیاد توسط 
دوستش به قتل رسیده است. در این شرایط کارآگاهان اداره 
مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی هرمزگان راهی مخفیگاه 
مظنون در شهرستان بستک شده و در عملیاتی غافلگیرانه 

او را دستگیر کردند.
متهم در بازجویی‌های مقدماتی به قتل دوســتش اعتراف 
کرد و گفت به‌دلیل اختلافاتی که از قبل با یکدیگر داشته‌اند 
با او درگیر شده و او را به قتل رسانده است. متهم همچنین 
اعتراف کرد که بعد از قتل، جسد مقتول را به چاهی عمیق در 

روستایی دورافتاده انداخته است.
در ادامه رسیدگی به این پرونده گروهی از مأموران همراه با 
متهم به محل وقوع قتل در شهرستان سیرجان اعزام شدند 
و با همکاری مأمــوران پلیس آگاهی این شــهر و مأموران 
آتش‌نشانی موفق شدند پس از حدود 18ساعت تلاش جسد 
مقتول را از عمق 200متری چاهی کــه در 10کیلومتری 
جاده سیرجان- بندرعباس قرار داشــت بیرون بکشند. به 
این ترتیب جسد به پزشــکی قانونی منتقل و تجسس‌ها در 

این‌باره ادامه یافت.
ســردار غلامرضا جعفری، فرمانده انتظامــی هرمزگان در 
این‌باره گفت: با کشــف جســد مقتول، هم‌اکنون متهم در 
بازداشت به سر می‌برد و تحقیقات برای کشف زوایای پنهان 

این جنایت ادامه دارد.

خواهر در آتش خشم برادر سوخت
اختلاف خواهر و برادر پایان خوشــی نداشت و موجب شد 
تا برادر خشــمگین برای انتقام خواهرش را به آتش بکشد و 

جانش را بگیرد.
به گزارش همشــهری، این حادثه چنــد روز قبل در یکی 
از محله‌های پایتخــت رخ داد. برادر کــه از مدت‌ها قبل با 
خواهرش دچار اختلاف شده بود با یک ظرف بنزین به خانه 
او رفت. وی پس از ریختن بنزین به روی خواهرش، فندک 
را کشید و او را آتش زد. به‌دنبال این حادثه همسایه‌ها وارد 
درگیری خانوادگی شــدند و با آتش‌نشانی و پلیس تماس 
گرفتند. در جریان این حادثه دردناک خواهر و برادر هردو 
دچار سوختگی شــدند و برای درمان به بیمارستان انتقال 
یافتند اما تلاش بــرای نجات زن جوان بی‌فایــده بود و او 
چند روز بعد به‌دلیل شدت صدمات و سوختگی جانش را از 
دست داد. با مرگ وی، گزارش این حادثه عصر روز یکشنبه 
به قاضی محمد وهابی بازپرس جنایی تهران اعلام شد و او 
دستور داد تا برادر آتش افروز پس از بهبودی برای بازجویی 
به دادســرا انتقال یابد تا انگیزه او از قتل آتشین خواهرش 

فاش شود.

کوتاه از حادثه

مشکل آب شرب خوزستان پابرجاست
سال‌هاســت که استان خوزستان و خصوصا شــهر اهواز، با 
مشکل آب شرب روبه‌روست. بیشــتر مواقع آبی که از شیر 
بیرون می‌آید بســیار بد رنگ و بدبوســت و به همین علت 
اهالی شهر مجبورند آب شرب خود را یا از مراکز تصفیه آب 
تهیه کنند یا آب معدنی بخرند. بارها شــده که افراد محروم 
این استان که توان تهیه و خرید آب را ندارند براثر استفاده از 
این آب غیربهداشتی دچار مشکل عفونی و گوارشی شده‌اند. 
ساکنان شهر اهواز به‌واسطه هوای بسیار گرم و شرجی‌اش در 
بیشتر ایام سال به حد کافی دچار مشکل هستند بهره‌مندی 
از آب شــرب ســالم کمترین انتظار و توقعی اســت که از 

مسئولان دارند. 
آباده‌ای از اهواز

خون‌گیری از افرادی که در مراکز بهداشتی حجامت می‌کنند 
بلامانع باشد

من از افرادی هستم که هر ســال جهت حفظ سلامتی حجامت 
می‌کنم و این کار را در مراکز بهداشتی که زیرنظر وزارت بهداشت 
فعالیت می‌کننــد و مجوز دارند انجام می‌دهم. به‌واســطه گروه 
خونی‌ام که منفی و کمیاب اســت بارها شده که داوطلب اهدای 
خون شده‌ام اما به‌علت انجام حجامت قبول نکرده‌اند. پیشنهاد 
می‌کنم سازمان انتقال خون یک‌سری از مراکز حجامت را زیرنظر 
و تأیید خودش قرار دهد تا افرادی مثل من بتوانند هم حجامت 

کنند و هم خون اهدا کنند. 
باقرنژاد از تهران

 افزایش نرخ کرایه تاکسی‌ها دلبخواهی شده است 
 سازمان تاکسیرانی نرخ مصوب افزایش کرایه تاکسی در سال 
1402 را 25درصد اعــام کرده اســت درحالی‌که در بعضی 
خطوط رانندگان تا 70درصد هم نرخ‌شــان را افزایش داده‌اند! 
وقتی هم کــه اعتراض می‌کنیــم می‌گویند کــه نرخ مصوب 
تاکســیرانی به‌اصطلاح برایشــان نمی‌صرفد. الان تکلیف ما 
کارمندانی که تنهــا 27درصد افزایش حقوق داشــته‌ایم و با 
مشــکلاتی مثل افزایش نجومی نرخ اجاره‌بهــا و موادغذایی 
روبه‌رو هستیم چیست؟ چرا مســئولان جلوی این نابسامانی 

را نمی‌گیرند؟
سیادت از تهران

کیفیت و حجم غذای رستوران‌ها به اندازه پولی که می‌گیرند نیست
با بالا رفتن نرخ اقلام خوراکی و مواداولیه غذایی قیمت غذا در 
رستوران‌ها و اغذیه‌فروشی‌ها بالا رفته تا این جای کار منطقی و 
قابل‌قبول است. مشکل اینجاست که به‌رغم این افزایش قیمت 
که برخی اوقات به دو یا سه برابر قبل هم می‌رسد کیفیت غذاها 
پایین آمده و حجم‌شان هم کم شده است. به‌طورمثال یک پیتزا 
- به‌رغم دو برابر شدن قیمتش- سه چهارم اندازه قبلش فروخته 
می‌شود. حجم موادغذایی مصرف شده هم بسیار کمتر از قبل 
است. اینکه رستوران‌دارها هم قیمت را بالا ببرند و هم از کیفیت 

و حجم غذا کم کنند اجحاف در حق مشتری است. 
مدنی‌پور از کرج

مشکلات شهر یاسوج را حل کنید
شهر یاسوج مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد است اما متأسفانه 
شــرایطش اصلا درحد واندازه‌های مرکز یک استان نیست. در 

طول روز انبوه زباله در گوشه و کنار شهر دیده می‌شود. 
خیابان‌ها پر از دست‌انداز و چاله‌چوله است. وضعیت فضای سبز 
و مبلمان شهری هم بسیار ضعیف است. این درحالی است که 
سالانه تعداد زیادی گردشگر داخلی و خارجی از این شهر دیدن 
می‌کنند و ادامه این وضع می‌تواند به کم‌شدن بازدید گردشگران 
و متعاقب آن از رونق افتادن اقتصاد این شــهر منجرشــود. از 
مسئولان یاسوج درخواست داریم تا با تدبیر این مشکلات را رفع 
نمایند و این شهر را به جایگاهی که استحقاقش را دارد برسانند. 
نداف از یاسوج

لزوم بازنگری در قیمت خرید گندم از کشاورزان
اگر نگوییم که گندم مهم‌ترین رکن سبد غذایی کشور و مردم 
است بدون‌شک از مهم‌ترین آنهاست. متأسفانه امسال رقم 
تضمینی و پیشنهادی دولت برای خرید گندم از کشاورزان 
تنها 10درصد نســبت به ســال قبل افزایش داشــته است 
درحالی‌که تورم برای بسیاری از اقلام به 100درصد هم رسیده 

است. این اقدام و تصمیم دولت برچه مبنایی بنا شده؟
 آیا کشاورزانی که جزو قشــر محروم و ضعیف و زحمتکش 
جامعه هستند و با تلاش شــبانه‌روزی سعی در خودکفایی 
کشــور برای این ماده‌غذایــی دارند باید ایــن چنین مورد 
بی‌مهری قرار بگیرند و در تنگنا باشند؟ از مسئولان درخواست 
داریم تا هرچه زودتر در نرخ مصوب خرید گندم از کشاورزان 

بازنگری جدی داشته باشند. 
احمد از سبزوار

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبا مردم
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سارقان سریالی خبر نداشتند که به خانه دختر یکی از مقامات بلندپایه دولتی دستبرد زده‌اند 

دفترچه رازگشای دزدان 

پزشــک عمومی که متهم اســت با همدســتی یک 

پیگیری
کارشناس بیهوشی، برادر دندانپزشک خود را به سبک 
سریال خونسرد به قتل رسانده، دیروز در جلسه آخرین 

دفاع، حقایق تازه‌ای را بازگو کرد.
به گزارش همشهری، این پرونده روز هفدهم آذر پارسال و با ناپدید شدن 
مرموز یک دندانپزشک تهرانی به جریان افتاد. این مرد 45ساله علاوه 
بر مطب، صاحب یک شرکت بود که آن را با برادرش که پزشک‌عمومی 
بود شریک بود. مأموران پلیس که در حال تحقیق برای کشف سرنوشت 
دندانپزشک ناپدید شده بودند، در بررســی‌های بیشتر متوجه شدند 
که او و برادرش )پزشک عمومی( از سال‌ها قبل به‌دلیل مسائل مالی با 
یکدیگر دچار اختلافاتی شده بودند. از سوی دیگر، در پشت‌بام شرکت 
آنها بقایای سوخته‌ای از یک جسد پیدا شد که به‌نظر می‌رسید متعلق 
به مرد ناپدید شده است. در شرایطی که از برادر بزرگ مرد ناپدید شده 
خبری نبود، پســر جوانی که به‌عنوان دســتیار در شرکت کار می‌کرد 
بازداشت شد و گفت که برادر بزرگ‌تر مرد گمشده به‌خاطر اختلافات 
مالی، جان برادرکوچک‌ترش را گرفته و فرار کرده است. این مرد توضیح 
داد: عامل جنایت که یک پزشک عمومی است، از چند سال قبل با برادر 
کوچک‌ترش دچار اختلاف شدید مالی شده بود. او روز حادثه به برادر 
کوچک‌ترش زنگ زده و از او خواسته به شرکت بیاید. آن روز 2برادر بر 
سر اختلاف مالی‌شان درگیر می‌شــوند که ناگهان برادر بزرگ‌تر جان 
برادر کوچک‌ترش را می‌گیرد و از من می‌خواهد به او کمک کنم تا جسد 
را از شرکت خارج کنیم. ما جسد را به پشت بام بردیم و آن را مثله کرده 
و بخشی از آن را سوزاندیم. بقیه را هم در بیابان‌های اطراف تهران رها 
کردیم. با اعترافات این جوان،  پزشک فراری نیز در جزیره کیش دستگیر 
شــد اما قتل برادرش را انکار کرد و مدعی شد که قاتل، دستیار شرکت 
است، وی گفت:روز حادثه دستیارش به برادرش داروی بیهوشی تزریق 
کرده و به سبک ســریال خونسرد که از شــبکه نمایش خانگی پخش 

می‌شود، وی را روی ویلچر بسته و او را به قتل رسانده است.

سرنخ جدید 
پزشک عمومی و دستیارش چند روز قبل به همراه قاضی محمد مهدی 
براعه، بازپرس شعبه سوم دادســرای جنایی تهران و کارآگاهان پلیس 
راهی محل جرم شدند و به بازسازی صحنه قتل پرداختند. در جریان 
بازسازی صحنه، دستیار آقای دکتر اعتراف کرد که گناهکار است، اما 
گفت که نقش وی در پرونده، همکاری با برادر مقتول و معاونت در قتل 
است. پس از بازسازی صحنه قتل، دیروز هردو متهم به دادسرای جنایی 
تهران منتقل شــدند و برای ثبت آخرین دفاعشان پیش روی بازپرس 
جنایی قرار گرفتند. در جلسه دیروز کارشــناس بیهوشی که به‌عنوان 
دستیار در شرکت کار می‌کرد و جوانی 22ساله است درباره جزئیات روز 
حادثه گفت: من مقتول را به بهانه یک پروژه کاری به شرکت کشاندم. 
البته به ‌دســتور برادرش که برای او کار می‌کردم. وقتی مقتول رسید، 
برادرش در راه پله به او حمله کرد. اســلحه ساچمه‌ای در دست داشت 
که شروع کرد به تیراندازی. مقتول هم به برادرش التماس می‌کرد که 
او را رها کند. سپس من به دستور آقای دکتر، برادرش را به داخل واحد 
کشاندم و یک آمپول بیهوشی به او تزریق کردم. بعد دست و پای او را به 
ویلچر بستم. وی ادامه داد: مقتول از روز پنجشنبه در شرکت زندانی بود 
تا روز یکشنبه که به قتل رسید. در این چند روز به او آب و غذا می‌دادیم، 
اما مقتول لب به غذا نمــی‌زد. من هم هر چند ســاعت یک‌بار آمپول 
بیهوشی به او تزریق می‌کردم. در این چند روز برادر وی از مقتول، چک، 
سفته و امضا گرفت؛ چون با هم اختلافات مالی داشتند. در نهایت روز 
یکشنبه بعد از 4روز تصمیم گرفت او را به قتل برساند. چون می‌ترسید 
اگر آزاد شود ما را لو بدهد و شکایت کند. آن روز من با کمک تیغی که در 
جراحی به‌کار می‌رود ضرباتی به‌دست مقتول زدم، اما او هنوز زنده بود. 

ضربات بعدی و مرگبار را برادرش به او زد و کار تمام شد.
پس از اظهارات این مرد، برادر مقتول که تا پیش از این مدعی بود مقتول 
به او بدهکار بوده و اختلافشان بر ســر همین بدهی بوده است، گفت: 
راستش این من بودم که به مقتول بدهی داشتم و می‌خواستم از او امضا 

بگیرم و وانمود کنم بدهی‌هایم به او صاف شده است. وی ادامه داد: من 
سال‌ها قبل کاندیدای انتخابات شده و او برای من تبلیغات زیادی انجام 
داده و میلیاردها تومان خرج کرده بود. اما در انتخابات برنده نشــدم و 
نتوانستم پول برادرم را پس بدهم؛ برای همین از من شکایت کرد و من 
که محکوم شده بودم او را روز حادثه به شرکت کشاندم تا با هم صحبت 
کنیم، اما دســتیارم جانش را گرفت و من تمام مدت پشــت میز کارم 

نشسته و نظاره‌گر بودم!
متهم درحالی چنین ادعایی مطرح کرده که تیم جنایی در بازرســی 
دقیق از مطب وی دست نوشته‌ای از او کشف کردند که نشان می‌دهد 
وی قبل از جنایت، نقشــه قتل و لوازمی را که برای این سناریو قرار بود 
استفاده کند، مانند تیغ جراحی، آمپول بیهوشی، کیسه زباله، نایلون و 
چسب را مو به مو نوشته بود. او حتی نوشــته بود که باید چک و سفته 
هم بگیرد، اما با بررسی‌های به عمل آمده کارشناسان نیز تأیید کردند 
که دست‌خط متعلق به برادر مقتول است، ولی او همچنان اصرار دارد 
که قتل را دســتیارش انجام داده و او فقط نظاره‌گر بوده است. از سوی 
دیگر مادر مقتول نیز با حضور در دادســرا برای پسرش )متهم به قتل( 

درخواست قصاص کرده است. 

جزئیات تازه در پرونده اختلاف 
مرگبار 2پزشک

پزشک عمومی با همدستی همکارش برادر دندانپزشکش را به قتل رساند

 خبر نداشتیم به خانه مقامات
 دستبرد زده‌ایمگفت‌و‌گو

سرکرده گروه 35سال سن دارد و می‌گوید از نوجوانی 
پایش به دنیای مجرمان باز شــده است. وی ســال‌ها قبل برای کار از 
شهرستان به پایتخت سفر کرد اما به جای زندگی درست، راه خلاف را 

انتخاب کرد. گفت‌وگو با او را می‌خوانید.
چه شد که تصمیم گرفتید باند سرقت تشکیل بدهید؟

به خاطر رسیدن به پول. سال‌ها بود که سرقت می‌کردیم و دزدی در 
خونمان رفته بود. با این ســابقه‌ای که داریم جایی به ما کار مناسب 

نمی‌دهند.
از کی سرقت‌ها را آغاز کردید؟

از اواخر پاییز پارسال. تازه از زندان آزاد شده بودیم که دور هم جمع 
شدیم و نقشه سرقت کشیدیم.

به چند خانه دستبرد زده اید؟
بیش از 10 خانه. تعدادش را دقیق نمی‌دانــم اما جزئیاتش را در دفتر 

نوشته‌ام.
خبر داری که به خانه دختر یکی از مقامات عالی‌رتبه دولتی 

و یک مسئول دولت دستبرد زده‌اید؟
نه. ما خانه‌ها را به‌صورت تصادفی انتخاب می‌کردیم و نمی‌دانســتیم 
صاحب خانه‌ها چه افرادی هســتند. معمولا به مناطق بالای شــهر 
می‌رفتیم و خانه‌هایی که چراغشان خاموش بود را انتخاب می‌کردیم. 
ســپس با تخریب در و یا از طریق بالکن وارد آنجا می‌شدیم و خانه‌ها 

را خالی می‌کردیم.
ظاهرا خیلی ماهرانه به خانه‌ها دستبرد می‌زدید تا ردی از 

خودتان به جا نگذارید؟
چون سابقه‌دار بودیم، حواسمان به همه‌‌چیز بود تا ردپایی از خودمان 

برجا نگذاریم. مثلا صورت‌هایمان را می‌پوشاندیم، از دستکش استفاده 
می‌کردیم، مقابل دوربین‌ها نمی‌رفتیم و... خلاصه همه اصول را رعایت 

می‌کردیم تا لو نرویم.
پس چرا لو رفتید؟

چون من یک عادت عجیب دارم که باعث شد راز سرقت‌هایمان فاش 
شود؛ ‌عادت به نوشتن سرقت‌ها داشتم. جزئیات سرقت‌ها را می‌نوشتم 

تا در حساب و کتاب اشتباه نکنم.
فقط از خانه‌ها سرقت می‌کردید؟

من سال‌ها قبل دله‌دزدی می‌کردم. از نوجوانی که برای کار به تهران 
آمدم راه دزدی را انتخاب کردم. با سرقت از مغازه، فروشگاه و لوازم 
داخل خودرو شروع کردم اما بعد از چندبار زندانی‌شدن فهمیدم که 
بهترین کار خلاف، دستبرد به خانه‌هاست. چون همه در خانه‌هایشان 

پول، طلا و دلار نگه می‌دارند. اما باز هم اشتباه کردم و دستگیر شدم.

  دو فوتبالیست در پشت پرده آدم‌ربایی 500میلیونی 
فوتبالیســتی که پس از انتقــال به یکی از 

انتظامی
لیگ‌هاي‌ کشورهای همسایه دچار مشکل 
شده و مجبور به بازگشت به کشور شده بود 
بــرای انتقام‌گیری از مدیربرنامه‌هايش نقشــه ربودن او را 

طراحی و اجرا کرد.
به گزارش همشــهری، رســیدگی به این پرونده 
از روز ۲۷ فروردین‌ماه امســال در شعبه هشتم 
بازپرســی دادســرای امور جنایی تهران آغاز 

شــد. زن و مردی بــا طرح شــکایت مدعی 
شــدند که پسرشــان به‌نام داریوش -۳۲ 
 ســاله - ربوده شــده و آدم ربایــان برای 
آزادی اش ۵۰۰میلیون تومان می‌خواهند.

کارآگاهان در تحقیقــات خود پی بردند که 
جوان ربوده شــده از ۱۰سال پیش به‌عنوان 

بازیکن فوتبال در یکی از تیم‌های دسته دوم بازی می‌کرد اما 
از مدتی قبل به‌عنوان مدیربرنامه بازیکنان کار می‌کند و آنها 
را به تیم‌های دیگر منتقــل می‌کند. آنها در ادامه دریافتند 
که داریوش مدتی قبل یکــی از بازیکنان فوتبال را به لیگ 

ل  تبا یکی از کشــورهای همسایه منتقل کرده فو
امااین بازیکن پس از مدتی با باشگاهش 
دچار مشکل شده و به کشور برگشته 
اســت. همین موضوع به اختلافی 
بین آنها تبدیل شــده بود و این 
بازیکن دلیل شکست خوردنش 
را داریوش می‌دانســت و از او 
خواسته بود که برای جبران این 
شکســت به او 50میلیون تومان 

بدهد.

با مشخص شــدن قرار داشــتن این بازیکن به نام حمید 
- 35ســاله- در پشــت پرده این آدم‌ربایــی، او در تالش 
دستگیرشد. او به ربودن داریوش با همدستی فوتبالیست 
دیگری به نام میلاد اعتراف کرد. او ادامــه داد:داریوش را 
در کلبه زندانی کــرده بودیم اما او یکبــار از آنجا فرار کرد 
ولی  در زمین‌های باتلاقی گرفتار شد و دوباره او را به کلبه 
برگرداندیم. به‌دنبال اعترافات متهم، مأموران به این کلبه 
جنگلی رفته و جوان ربوده شــده را آزاد کردند.کارآگاهان 
در ادامه موفق شدند میلاد را نیز در تهران دستگیر کنند.

او در اعترافاتش گفت: من در لیگ دسته دوم مشغول بازی 
هستم و حمید با وعده انتقالم به تیم های لیگ برتری فریبم 
داد تادر ربودن داریوش به او کمک کنم. به گفته سرهنگ 
مرتضی نثاری، معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی 

تهران بزرگ تحقیقات در این باره ادامه دارد.
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